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پیش  � چندسال  برخلاف  استارتاپ ها،  حوزه  در 
که هیچ کتابــي در دســترس علاقه مندان وجود 
نداشــت، این روزها با مجموعــه اي از کتاب هاي 
واقعــا خــوب و کاربــردي، نه فقــط کتاب هاي 
تألیفي روبه رو  ترجمه شــده که حتي کتاب هــاي 
هستیم. بااین حال کتاب هاي ترجمه شده در حوزه 
استارتاپ ها، در مقایســه با بسیاري از حوزه هاي 
دیگر، از این مزیت برخوردارند که اغلب توســط 
افرادي که در دل اکوسیســتم اســتارتاپي حضور 
دارند ترجمه شــده اند و به همین دلیل، شــاهد 

ترجمه هاي قابل قبولي از این منظر هستیم. 
در ســري «بایــد خواندهاي اســتارتاپي»، به 
معرفي ۱۰ کتاب استارتاپي خواهیم پرداخت که هر 

فعال استارتاپي باید آنها را خوانده باشد. 
باید خواند استارتاپي ۴: نگارش فارسي

این هفته، مشــخصا یک کتاب را نمي خواهیم 
معرفي کنیم! بلکه ترجیــح دادیم یک «موضوع 
بــراي مطالعه» معرفي کنیــم. کتاب هایي که این 
هفته براي معرفــي انتخاب کردیــم، در ظاهر با 
اســتارتاپ ها ارتباطي ندارند، اما براي کســي که 
سال هاســت در حوزه هــاي اســتارتاپي فعالیت 
مي کنــد، این کتاب هــا، یک راه حل بــراي عبور از 

مشکلات بسیار است!
بله، کتاب هاي «درست نویســي زبان فارسي»، 
کتاب هایي هســتند که به عنــوان توصیه مطالعه 
این هفته انتخاب کردیم. امــا چرا آن را براي این 

معرفي انتخاب کردیم؟ 
اگر صفحه اســتارتاپي روزنامه «شــرق» را از 
ابتدا دنبال کرده باشــید، احتمالا یادداشــت آقاي 
عــادل طالبي (عضو هیئت مدیــره انجمن صنفي 
کســب وکارهاي اینترنتــي) را در اولیــن ویژه نامه 
خوانده اید. آنجا اشاره شد که مشکل استارتاپ ها 
این نیســت کــه کســب وکارهاي غیراینترنتي (یا 
آفلاین) زبان آنها را نمي فهمند، بلکه مشــکل این 
است که اســتارتاپ ها زبان مناسب براي ارتباط با 

کسب وکارها را مورد استفاده قرار نمي دهند. 
احتمالا شــما هم بارها صفحات وب ســایت، 
اپلیکیشــن ها و eBook هــاي رایگان (یــا پولي) 
دیده ایــد.  را  اســتارتاپ ها  توســط  منتشرشــده 
اشــکالات نگارشــي، در کنار غلط هــاي املایي و 
البتــه «دشوارنویســي» یکي از اشــکالات جدي 
ایــن متن هاســت. در بحث هــاي «کپي رایتینگ» 
(یــا اثربخش نویســي) و «میکروکپــي» (یا کوتاه 
موضوعــات  از  بخشــي  کــه  مؤثرنویســي)  و 
یــا محتوایــي»  «بازاریابــي  حــوزه  در  مهــم 
 Content Marketing هستند، استفاده درست و 
بجا از واژه ها از تأکیدات مکرر هستند، اما در میان 
«اســتارتاپ»بازها، متأسفانه بنا به دلایل مختلف، 
موضوع «ارتبــاط» (که معمولا از طریق متن هاي 
موجود در ســایت و اپلیکیشــن ها، بروشــورها و 
کاتالوگ هاي آنها با کســب وکارهاي مرتبط ایجاد 

مي شود) مغفول مي ماند. 
درباره این «ارتباط» شــاید بد نباشــد بخشي از 
مقدمه یکي از این کتاب ها را با هم بخوانیم: «بنیاد 
و اصل نویســندگي، بر ســادگي و رواني و آساني 
لفظ اســت، مگر در جایي که نویســنده، قصدش 
اظهــار ذوق و هنر و پیداکردن شــگفتي و حیرت 
در خواننده باشــد». در این جمله، منطق بســیار 
جالبي نهفته اســت: پیچیده نوشتن، شاید فقط در 
شرایطي زیبنده باشــد که هدف، در شگفت شدن 
و حیرت کــردن خواننده باشــد، درحالي که زماني 
که ما مي خواهیم یک خدمــت  یا محصول را به 
مشــتري معرفي کنیم، بیش از حیرت زده کردن او، 
هدف، فهم درســت مخاطب از ارزشــي است که 
محصول یا خدمت ما براي او ایجاد مي کند و چه 
ابــزاري بهتر از متن هاي روان و ســاده خوان براي 

رسیدن به این منظور؟
کتاب هاي زیــادي از جمله «بهتر بنویســیم» 
اثر «رضا بابایي»، «درست نویســي خط فارســي» 
اثــر «ایــرج کابلــي»، «راهنمــاي ویراســتاري و 
درست نویســي» اثر «حسن ذوالفقاري»، «فرهنگ 
درست نویســي ســخن» اثــر «حســن انــوري»، 
«مزخرفات فارســي» اثر رضا شــکرالهي، «غلط 
ننویســیم» اثــر «ابوالحســن نجفي» و بســیاري 
کتاب هاي دیگر در این حوزه منتشــر شــده اند که 
با جســت وجویي در اینترنت مي توانید با شــیوه و 
نگارش هر یک بیشتر آشنا شوید و آن را که برایتان 

مناسب تر است تهیه کنید.

 معرفى کتاب

استارتاپ ها و چالش هاي قانوني

چند سالي است که توجه به تولید داخلي به اوج  �
رســیده و در رأس برنامه ها و اهداف ملي قرار گرفته 
است. در ۲۰ ســال گذشــته که براي ترسیم اهداف، 
نیازمندي ها و چشــم انداز سالانه کشور، رهبر انقلاب 
به نام گذاري سال ها مي پردازند، ۹ سال آن به مباحث 
مربوط بــه تولید ملي، اقتصاد و اشــتغال نام گذاري 
شده است. به جز چند سال اول که نام گذاري ها برای 
بزرگداشــت هاي مناســبتي بود، مانند ســال «پیامبر 
اعظم» یــا «عزت و افتخــار حســیني»، تقریبا تمام 
نام هایي که جنبه عملیاتي داشته اند، به تولید ملي و 
اقتصاد مقاومتي مربوط مي شدند که نشان از اهمیت 
این مقولات در پیشــرفت کشــور و اصلاح امور دارد. 
با این حال، آن چنان که باید نه در تولید و نه در اقتصاد 

شاهد رونق و شکوفایي مورد انتظار نبوده ایم. 
رونق تولید و اقتصاد به عوامل متعدد و پیچیده اي 
بســتگي دارد کــه مطمئنا یکــي از مهم تریــن آنها، 
سیاســت گذاري درست مدیران دولتي  و قانون گذاري 
مناســب با آن سیاست هاست. متأســفانه وقتي پاي 
صحبت کارآفرینان، صاحبان کارخانه ها و بنگاه هاي 
بــزرگ اقتصــادي مي نشــینیم، همــواره از قوانیــن 
دســت وپاگیر گمرکــي، کار، مالیاتي و ســایر قوانین 
موجود مي نالند. حمایت از تولید، بیش از هر چیزي، 
بــه فرهنگ نیاز دارد؛ فرهنگي که به واســطه قانون 
خوب مي تواند ساخته شود؛ اما در ایران قانون گذاري 

با مشکلات عدیده اي روبه رو است.
اولا، قوانین ما متناســب با رشــد ســریع فناوري 
به روز نمي شــوند. هنوز بسیاري از فرصت هاي کاري 
و اقتصادي جدید در بازار کشــور هســتند که اساسا 
قانوني براي آنها وضع نشــده اســت. این امر،  ضمن 
آنکه مي تواند چالش هاي حقوقي بسیاري را در آینده 
براي بنگاه ها ایجاد کند، امکان استفاده از فرصت های 
تازه ایجاد شده را نیز مي سوزاند. ثانیا بسیاري از قوانین 
موجــود نیز  اولویت خود را بــه حمایت از تولید قرار 
نداده انــد؛ یعنــي با وجــود توجه سیاســت گذاران 
کلان کشــور به مقوله تولیــد، در عمل، نه بنگاه هاي 
تولیدي بلکه ســایر بازیگران اقتصادي محل حمایت 
اصلي قانــون قرار مي گیرند. بــراي مثال مي توان به 
پرونده هاي کاري و استخدامي که معمولا بنگاه هاي 
تولیدي-اقتصادي بازنده آن هســتند، یا نگهداشــت 
طولاني مــدت مواد اولیه کارخانه هــا در گمرک هاي 

کشور اشاره کرد. 
این چالش هاي کلان، در سطح کوچک تري و براي 
اکوسیستم استارتاپي کشــور و در هر دو بستر (یعني 
نبــود قوانین جدید مــورد نیاز و وجود مشــکلات در 
قوانین موجود) چالش آفرین بوده اســت. در حالي که 
صدها هزار نفر در اســتارتاپ هاي کشــور مشغول به 
فعالیت بوده و صد ها میلیــارد تومان در این اقتصاد 
نوپا، ساخته و توزیع شده است؛ اما تاکنون استارتاپ ها 
حتي ماهیت حقوقي مشخصي نداشته اند. مثلا قوانین 
مالیاتي و بیمه کشــور، حتي براي یک بنگاه اقتصادي 
بزرگ نیز بسیار چالش برانگیز بوده و کمترین حمایت 
را از تولیدکنندگان مي کند. حال در چنین وضعیتي، این 
قوانین اساسا تعریفي از اســتارتاپ نداشته و ماهیت 
آن را درك نمي کنند. بــراي متصدیان مالیاتي چندان 
قابل فهم و پذیرش نیست که شرکت هاي دانش بنیان 
حتي بعد از چند سال فعالیت مي توانند زیان ده باشند 
و با این حال بخواهند فعالیت خود را ادامه دهند! حال 
آنکه استارتاپ ها با فرهنگ، ماهیت و رویکرد خاص و 
منحصر خود، به خلق ارزش پرداخته و قوانین موجود 
اساســا با چنین رویکردي ناســازگار اســت. در چنین 
فضایي است که وزیر ارتباطات وعده انجام اقداماتي را 
براي اصلاح قوانین موجود داد و سرانجام در هفته اي 
که گذشت، «آیین نامه حمایت از شرکت هاي نوپا» در 
جلسه اول خرداد هیئت وزیران تصویب شد. بندهاي 
این آیین نامه واکنش هاي مختلفي را در میان فعالان 
حوزه اســتارتاپ دربر داشت، با این حال همگي از این 
اولین گام عملیاتي اســتقبال خوبــي کردند. حداقل 
شــرکت نوپا وارد ادبیات حقوقي کشــور شده است؛ 
اگرچه شــاید بتوان تعریفي را که از آن در قانون ارائه 

شده است، اصلاح کرد. 
به جز این مشــکلات قانوني، در سیاست گذاري ها 
نیز اشــکالاتي وجود دارد. نهادهاي دولتي مختلف 
به اجراي سیاســت هاي مــوازي مي پردازند و براي 
بودجه هــاي مختلفي کــه هزینه مي کننــد، چندان 
بازخواستي نمي شوند. از طرفي گزارش هاي طولاني 
از پیشــرفت فضاي نوآوري کشور تدوین مي شود؛ اما 
از طــرف دیگر شــکوفایي اقتصاد نوآوري مشــاهده 
نمي شود. ورود نهادهاي دولتي به اقتصاد استارتاپي 
که به مد روز کسب وکار تبدیل شده است، بزرگ ترین و 
در عین حال عجیب ترین سیاستي است که این نهادها 
اتخاذ کرده اند. در حالي که این گونه نهادها مي توانند 
در نقش پارک علم و فناوري، مراکز رشد و vc ها وارد 
اکوسیستم شــوند؛ اما شــاهد راه اندازي استارتاپ از 
سوی برخي نهادهاي دولتي هستیم که نشان از درک 

ناصحیح فرهنگ کسب وکار نوآورانه دارد.
در چنین فضایي اســت که ســرویس استارتاپي 
روزنامه «شرق» تلاش مي کند با بررسي چالش هاي 
موجــود در قانــون، سیاســت گذاري ها و عملکــرد 
نهادهــاي دولتــي، ضمــن شفاف ســازي فضــاي 
کســب وکار نوآورانه کشــور، ایرادهــا و چالش هاي 
موجود را شناســایي کرده و حتي الامکان راهکارهاي 

صاحب نظران را انعکاس دهد. 
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اکوسیستم استارتاپی
 واژه «اکوسیســتم» نزدیــک به هشــت دهه  �

پیش و در رشــته زیست شناسی شکل گرفت که 
منظــور از آن تعامل موجودات زنــده و غیرزنده 
در محیطی مشــخص بود. اما کلمه اکوسیستم 
به تدریــج در حوزه های دیگر نیــز کاربرد یافت. 
این واژه در فرهنگســتان زبان فارســی رسماً به 
«بوم ســازگان» بازگردانده شده است. با این حال، 
کلمــه «زیســت بوم» رواج بیشــتری در ادبیات 
فعــالان این حوزه داشــته اســت. اکوسیســتم 
استارتاپی، مجموعه ای از افراد، استارتاپ هایی در 
مراحــل مختلف حیات خود، بنگاه ها و نهادهای 
متنوعــی هســتند کــه در تعامل بــا یکدیگر، به 
عنوان یک سیســتم واحد برای ایجاد و توســعه 

شرکت های استارتاپی فعالیت می کنند. 

واژگان استارتاپى

بــه فارســي  را   (Infographic) اینفوگرافیــک
«اطلاع نگاشــت» یــا «گرافیــک اطلاع رســان» 
نامیده اند و منظور از آن نمایش داده ها با استفاده 
از چند نمودار و شــکل در قالب یک تصویر است. 
اســتفاده از اینفوگرافیک باعث مي شود بیننده با 
نگاهي کوتاه حجم قابل توجهي از اطلاعات را که 
شکل نوشــتاري آن ممکن است مقاله بلندبالایي 
شود، به ســادگي از طریق بصري دریافت کند و 
حتي آن را بــه خاطر بســپارد. معاونت علمي و 
فناوري ریاست جمهوري هم در اقدامي ارزنده یک 
اینفوگرافیک از اکوسیستم فناوري کشور و ارتباط 
بین اجزاي آن را طراحي کرده است که به خوبي 
نمایانگر دیدگاه و سیاســت هاي این نهاد و بازیگر 
دولتي بزرگ در فضاي فعالیــت اقتصاد نوآوري 
کشور اســت. با این حال انتقاداتي ساختاري به 
این طرح گرافیکي وارد شده است. دکتر سیدسپهر 
قاضي نوري، اســتادتمام سیاســت گذاري علم و 
فناوري دانشــگاه تربیت مدرس، در نوشتاري به 

برخي از این انتقادات پرداخته اند. 

اخیــرا یــک اینفوگرافي بــه نام «آشــنایي با 
زیســت بوم فناوري و نوآوري ایران» توسط «ستاد 
فرهنگ سازي اقتصاد دانش بنیان معاونت علمي 
و فناوري ریاست جمهوري» منتشر شده است. این 
تصویر یک دنیا حرف دارد و مي شــود بســیاري از 
انتقادات ســال هاي اخیر به معاونت علمي را با 

همین تصویر ثابت کرد. 
بــه عبارت دیگــر باید گفــت معاونت علمي 
ریاست جمهوري با انتشار این اینفوگرافي، بسیاري 
از مکنونات قلبي و رویکردهاي سیاســتي خود را 
آشــکار ساخته و مهر تأییدي بر نظریات منتقدیني 
زده اســت که سال هاست عملکرد این معاونت و 
شــخص معاون محترم رئیس جمهور که در عین 
حال رئیس بنیاد ملي نخبگان نیز هستند، را مورد 

نقد قرار داده اند. 
لذا با توجه به اهمیت موضوع چند نکته کلي 
از این اینفوگرافي را بررســي مي کنیم (از این پس 
هرگاه کلمه «معاونت» ذکر شــد منظور معاونت 

علمي و فناوري ریاست جمهوري است):
۱) این تصویر را «ســتاد فرهنگ سازي اقتصاد 
دانش بنیان» منتشــر کرده اســت.  قبل از هرچیز 
باید بدانیم که این ســتاد چیســت؟ الگوي موفق 
ســتاد فناوري نانو که در زمــان معاون اولي دکتر 
عارف شــکل گرفت، موجب شــد کــه معاونت 
پس از تأســیس خود، اقدام به ایجاد ســتادهاي 
مشــابهي حــول فناوري هاي راهبــردي مختلف 
کنــد. این معاونــت در توصیف ســتادهاي خود 
همــواره روي دو نکتــه تأکید کرده اســت: الف- 
تمرکز روي فناوري هاي اولویت دار نقشــه جامع 
علمــي و ب- فرادســتگاهي بودن. اما این ســتاد 
حول کدام اولویت نقشــه جامع است و  کجایش 
فرادســتگاهي اســت؟ و اصلا چه فرقي با روابط 
عمومــي معاونت علمــي دارد؟ به خصوص که 
هر دوي آنها هم توســط یک شخص، جناب آقاي 

پرویز کرمي، اداره مي شوند؟ 
۲) اگــر به مجموعــه نهادها و ســازمان هاي 
موجــود در اینفوگرافــي دقت کنیــد تقریبا هیچ 
نهــاد خصوصــي در آن دیده نمي شــود (به جز 
شــرکت هایي کــه مســتقیما از معاونــت مجوز 
گرفته و محصول خود آن شــناخته مي شــوند). 
تمام ســازمان هاي موجــود در اینفوگرافي با پول 
نفتي اداره مي شــوند که استفاده از این پول بارها 
توسط مســئولان معاونت و به ویژه شخص دکتر 
ســتاري مورد انتقــاد قرار گرفته اســت. حتي در 
بررسي لایحه بودجه ۹۸ که کمي از بودجه نفتي 
معاونت علمي کاسته شده بود شاهد اعتراضات 
شدیدي در مجلس بودیم که در نهایت با برداشت 
۷۰میلیون یورویي از منابع صندوق توســعه ملي 

ختم غائله شد.
 لذا اقتصادي که قــرار بود با تکیه بر نوآوري، 
ســهمي در اقتصاد کلان کشــور یافته و وابستگي 
به نفت را کاهش دهد، حالا با سیاســت ها و نگاه 
دولتي متولیان خود با زور پول نفت ساختار یافته 

و وام دار آن مي شود.
۳) در این اینفوگرافي به جز زیرمجموعه هاي 
معاونت علمي، هیچ سازمان دیگري ترسیم نشده 

اســت. گویي که کل اقتصاد نوآوري کشــور تنها 
در دل این معاونت فعالیــت دارد! درحالي که با 
رجوع به منابع حوزه علمي اکوسیســتم نوآوري، 
نقش سایر نهادها (نظیر وزارتخانه هاي صمت و 

فاوا و...) در آن به راحتي احصا مي شود. 
۴) هیچ اقتصادي، به خصوص اقتصاد نوآوري، 
پیشــرفتي نخواهــد داشــت مگــر در تعاملات 
بین المللي واقع شــود. اما نکتــه عجیب در این 
اینفوگرافي آن اســت که هیچ نوع نهاد همکاري 
بین المللي در آن وجود ندارد. حتي مرکز تعاملات 
بین المللي علــم و فناوري که رئیس آن منصوب 

آقاي دکتر ستاري است! 
۵) منابــع مالي فعالیت هــاي نوآورانه نقطه 
ضعــف دیگــر ایــن اینفوگرافــي اســت. در ۱۰ 
اردیبهشــت ۹۸ خبر اعطــاي ۳۰ هــزار میلیارد 
تومان وام کم تســهیلات به این شــرکت ها توسط 
دکتر ســتاري اعلام مي شود، اما بانک ها، بورس یا 
هر نهاد تأمین کننده ایــن وام در این تصویر جایي 

ندارند. 
بمانــد کــه اصل ایــن خبر بــا گفته پیشــین 
دکتــر ســتاري در دي مــاه ۹۵ که اعطــاي وام 
به شــرکت هاي دانش بنیــان را خیانت دانســته 
بــود مغایــرت دارد. (رجــوع شــود بــه: «خبر 
خوش معــاون رئیس جمهور براي  شــرکت هاي 
دانش بنیــان؛ پرداخــت ۳۰ هزار میلیــارد  تومان 
تســهیلات با ســود کم» در خبرگزاري تســنیم و 
«اعطاي وام به شــرکت هاي دانش بنیان خیانت 

است» در خبرگزاري ایسنا)
۶) وجــود بنیاد نخبــگان در ایــن اینفوگرافي 
نیز بلاموضوع اســت. این بنیــاد هیچ خدمتي به 
اســتارتاپ ها ارائه نمي دهد بلکه فلسفه وجودي 
آن حمایــت از افــراد نخبــه اســت. اگرچه این 
نخبگان شاید در استارتاپ ها مشغول به فعالیت 
باشند، اما بین بنیاد و استارتاپ ها رابطه سازماني 
وجود ندارد که بخواهد در اینفوگرافي اکوسیستم 
اســتارتاپي کشــور، حتي بــا وجــود نقطه چین، 
گنجانده شــود. (البته قابل توجه است که رئیس 
بنیاد نخبگان نیز دکتر ســتاري اســت و شــاید از 

همیــن جهــت تصویر ایــن بنیاد در کنــار تصویر 
معاونت علمي گنجانده شده است).

۷) یک نکته جالب توجه آن اســت که همین 
نهادهــاي زیرمجموعه معاونــت علمي، اغلب 
داراي تضــاد با قوانین مصوب مجلس شــوراي 
اسلامي هســتند. کافي اســت نگاهي به ماده ۲ 
قانون اهداف، وظایف و تشــکیلات وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوري (مصــوب ۱۳۸۳) و ماده ۱۰ 
قانون حمایت از شرکت هاي دانش بنیان (مصوب 
۱۳۸۹) بیندازیــد تا اغلب ایــن فعالیت ها را جزء 

شرح وظایف وزارت علوم ببینید.
تصویــر  ایــن  در  نوشته شــده  اطلاعــات   (۸
نیز بلااشــکال نیســتند. هم داراي خطــا بوده و 
نادرست هســتند. مانند معرفي صندوق نوآوري 
و شــکوفایي به عنــوان بزرگ ترین نهاد وي ســي 
کشور؛ در شرایطي که تأمین منابع هنگفت فعلي 
این صندوق از محل صندوق توســعه ملي اجازه 
ورود آن به ســرمایه گذاري خطرپذیر را به لحاظ 
قانوني نمي دهد و هم بســیار کمي هســتند. این 
اطلاعات بیشتر در مورد «تعداد»ها و اعداد است 
(مثلا تعداد شــرکت ها، تعــداد رویدادها، تعداد 
خدمــات...). در واقع همان دیــدگاه رایج دولتي 
در ارائه گزارشات را مي شود در این نهاد مهم که 
متولي نوآوري و شکوفایي و ایجاد پارادایم جدید 

در اقتصاد غیرنفتي باید باشد را مي بینیم. 
۹) ابتربودن فعالیت هاي اکوسیســتم مزبور را 
مي توان از فلش هــاي موجود در اینفوگرافي هم 
فهمید. مشخص نیســت این فلش ها، جریان چه 
چیز را نشــان مي دهند؟ جریــان ایده ها؟ پول ها؟ 
دســتورات؟ هر کدام که باشند فرقي ندارد زیرا به 

شکلي بي معنا و عقیم رها شده اند.
۱۰) از جمله وظایف مهــم معاونت که مورد 
توجــه و تأکیــد رهبري هم بوده اســت، برقراري 
ارتبــاط بین دانشــگاه و صنعت اســت. با وجود 
اهمیت این خدمت بزرگ، اما دانشگاه ها جایي در 
این اینفوگرافي ندارند و فراموشــي آن شاید خود 
نشان از آن دارد که چرا دانشگاه ها در اکوسیستم 

استارتاپي کشور چندان موفق عمل نکرده اند.

بررسي اینفوگرافي اکوسیستم نوآوري ایران


